
  معناشناسي واژة اخلاق در قرآن كريم
 سهراب مروتي                                                                                         

1
  

سارا ساكي                                                                                             
2

 

  چكيده 
ن است؛ زيرا انسانيت انسان رود كه تاريخ آن همزاد و همراه با آفرينش انسااخلاق از واژه هايي بشمار مي

 به اخلاق و مؤلفه  بر همين اساس است كه در آموزه هاي ديني بالاخص معارف قرآني. كندبا اخلاق معنا پيدا مي
قرآن كريم به عنوان آخرين وكاملترين ذخيره ي خداوند سبحان، بـه  . هاي آن به صورت ويژه پرداخته شده است  

در اين مقاله با بهره برداري از روش هـاي نـوين روش شناسـي         . داشته است مؤلفه هاي اخلاقي نگاه بي بديلي       
ي اخلاق مورد واكاوي قرار گرفته و با استفاده از مفهوم و منطوق آيات قرآن كريم معناي آن مطالعات قرآني، واژه

ي مرتبط بـا  روشن گرديده است، و براي دستيابي به اين مهم ضمن روشن كردن معناي لغوي واژه اخلاق واژه ها 
آن با بكارگيري قاعده ي سياق هسته معنايي اخلاق و ارتباط نظام مند مؤلفه هاي مرتبط بـا آن تبيـين گرديـده             

  .    است
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   مسئلهطرح

هاي زبان شناسي دنيـا  هدانش معناشناسي بيش از نيم قرن است مانند ديگر شاخ       
هاي مختلف به مسأله معنـا  ها و گرايشدانشمندان زيادي با فرهنگ   . مورد توجه است  

رويكرد معناشناسانه اخلاق در قرآن با ملاحظة بافت و سياق و با توجه به   . پردازندمي
مجاورت كلمات و با تكيه بر مجموعه يا بافت كلي قرآن كه انسجام و پيوستگي معارف 

كند، و از نظر جهانبيني مهم اي پيچيده و درهم تنيده را ترسيم مين را روشن و شبكهقرآ
است، روابط متعددي كه در ميدان هاي معنايي هر يك از كلمات قـرآن وجـود دارد،                 

كند كه تمام آن را به صورت يك مجموعـة كلـي از مفـاهيم            پيوستگي هايي ايجاد مي   
 كلي در الگوهايي يك مجموعة. دهدته نمايش ميمرتب شده بنابر يك نظام سازمان ياف
  .معنادار كه معرف جهانبيني قرآن است

يك .  شوندهاي اخلاقي در زبان قرآن كريم در دوسطح مطرح ميبا اين بينش واژه
گروه از اين واژه ها، واژه هاي اخلاقي سطح اول يا به اصطلاح واژه هاي توصيفي اند          

گروه ديگر، مانند مفاهيم خوب، بد، درست يـا  . ارندكه قدرت ارزش دهي يا اخلاقي د 
نادرست، واژه هاي ارزشي اند كه به سطح دوم زبان تعلق دارند و بـراي طبقـه بنـدي              
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ايزوتـسو،مفاهيم دينـي اخلاقـي در     .(خواص توصيفي گوناگون به كار مي روند      
  )24 همو، خدا و انسان در قرآن،،45قرآن،

هاي اخلاقي با مفاهيم  پيچيده از ارزشاز اين رو، در قرآن كريم شبكه اي   
اخلاقي مثبت يا منفي وجود دارد كه از رهگذر اصطلاحات و واژگان اخلاقـي              

شـناخت ايـن دو لايـة متفـاوت،         . ارزشي بيان مي شود   _در دو سطح توصيفي   
اهميت بسياري دارد؛ زيرا نخست اين كه اين شناخت، باعث نوعي آگـاهي، از              

ن در صدر اسلام مي شود و اين بدان دليل است كـه  بافت و اوضاع واحوال قرآ  
ارزش هاي برخي از واژه هاي اخلاقي عصر نزول به كلي تغييـر كـرد، امـا در              
همان حال، لايه توصيفي آن يكسان باقي ماند؛ يعني قدرت ارزشي آنها از منفي 

نظير واژة شرك كه در عصر جاهليت به معناي « .به مثبت يا بلعكس تغيير يافت
ركت در كارها و امور بود و از مفاهيم خوب و پسنديده تلقي مي شد، ولي             مشا

وقتي همين واژه در نظام اخلاقي قرآن و در مقابل مفهوم توحيد و يكتا پرستي               
ــط و    ــي غل ــاهيم ارزش ــرد، از مف ــي گي ــرار م ــي   ق ــمار م ــه ش ــت ب  نادرس

  )1/147مصباح،(».آيد
از اصطلاحات اخلاقي   به هر حال، زبان اخلاقي اين كتاب آسماني اساساً          

توجـه بـه   . توصيفي تشكيل شده است و اصطلاحات ارزشي دنباله رو آن است      
حوزه و ساختمان معنايي اين واژگان، قطعاً يك ساختمان تك لايه نيست، بلكه 
هر كدام از اين واژگان با يك جهان بيني خاص در حوزه ها و ميدان هاي معنا       

يكديگر مرتبط اند و همديگر را تكميل مي شناسي مختلفي قرار مي گيرند كه با 
كنند و سرانجام، يك شبكه اي وسيع و پيچيده از مفاهيم اخلاقي را تشكيل مي       

با اين اوصاف روشن است كه هر محقق و پژوهشگر قرآني كه بخواهد به    . دهند
 ديني اين كتـاب آسـماني       -درك روشن و دقيقي از جهان بيني مفاهيم اخلاقي        

 كه به بررسي و تحليل درست و منطقي از اين نظـام و شـبكه           برسد، لازم است  
 در حقيقت اين مقاله در پي آن است كه بـه ايـن        .معنايي گستردة آن  اقدام كند     

سؤال پاسخ دهد كه نوع نگاه قرآن كريم به اخلاق و مؤلفه هاي اخلاقي چيست؟ 
   ؟و شبكه معنايي و نظام مند اخلاق از منظر آيات قران كريم كدام است
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                                                                                                                                                                                                                                            مفهوم شناسي اخلاق

بر همـين  . هاي لغت، معاني متشابهي براي واژة اخلاق بيان شده است       در فرهنگ 
ها، طبيعت مفاهيم خوي«به معنيق جمع خلُق و خلُقُ است و در لغت واژه اخلا اساس

 معـين،  ؛1537 ،1 دهخـدا، ( ».باطني، سرشت دروني، طبع، مـروت، خـوش رفتـاري         
1/174    (  

 از ايـن  غيـر ه است كه ب قلُُو خُ لقخَاخلاق جمع مكسر در فرهنگ لغات عربي      
 : ملاسه الشيء. 1:  داراي دواصل است)ق- ل-خ(ماده «.جمع مكسر ديگري ندارددو، 

 /1ابـن فـارس،     (».هيئت و شكل چيزي   ،  اندازه :تقديرالشي. 2 .نرمي و صافي چيزي     
 ـلق و خُشود كه دو لفظ خَلكن از تفحص در كتب لغت روشن مي      )233  ـ لُ ه ق غالبـا ب
 ؛ 1/444طريحـي، (. داردبوده و معناي اول چندان استعمالي ن) تقديرالشيء(ي دوم معنا

  )71 /1؛طبرسي،1/87 ابن منظور،
سرشت، خـوي وطبـع اسـت و بـه معنـاي            «:در لغت به معني   براين اساس خلُق    

صورت دروني و باطني و نا پيداي  انسان است و در مقابل خلَق به صـورت ظـاهري       
؛ 10/87منظـور، ابـن (».وئيـت اسـت اطـلاق مـي شـود         انسان كـه بـا چـشم قابـل ر         

بـا ايـن   . اين دو واژه از يك ريشه اند  « در كتاب مفردات نيز آمده كه       ) 2/294قرشي،
تفاوت كه خلق به حالات نفساني و صفات دروني گفته مي شود؛ اما خلق جنبه جسمي 

 ) 1/297،راغب اصفهاني.(و بدني انسان را مي گويند

از . مان اين فن برگرفته شده از همان معناي لغـوي اسـت          اخلاق در اصطلاح عال   
ديدگاه آنان خلق در اصطلاح ملكه اي نفساني است كه به اقتضاي آن، فعلي به سهولت 

ملكه آن دسته از كيفيـات نفـساني     . و بدون نياز به فكر كردن از انسان صادر مي شود          
ن به نام حال ؛به سـرعت  است كه به كندي ازبين مي رود و در برابر دسته ديگري از آ         

 الدين همين معنا را نصير) 22؛ جوادي، 91؛جرجاني، 27ابن مسكويه،.(زوال مي پذيرد
ملاصدرا در اسفار و ) 54(فيض كاشاني در حقايق) 5 ،1356(طوسي در اخلاق ناصري

« :هم چنانكه مطهري در تعريف آن چنين آورده كـه          .نقل كرده اند  )،45شيرازي،(اربعه  
 منجر به ايجاد عادت و طبيعت ثانوي و يا ملكاتي كه با اختيـار و تـلاش             فرايندي كه 

  ) 17مطهري،(» .پيگير در روح بشر به وجود مي آيد اشاره دارد
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لذا در ارتباط معناي لغوي و اصطلاحي اخلاق مي توان گفت كـه اخـلاق     
اعم از ملكات اخلاقي و همه كارهاي ارزشي انسان كه متصف به خوب وبد مي 

د و مي توانند براي نفس انساني كمالي را فراهم آورند يا موجـب پيـدايش      شون
براين اساس  موضـوع اخـلاق   . رذيلت ونقص در نفس شوند را در بر مي گيرد     

موضوع وسيعي است كه شامل ملكات وحالات نفساني و افعالي مي شـود كـه          
  . رنگ ارزشي داشته باشد

  ساختار واژگان اخلاقي در قرآن

ها و اصطلاحات اخلاقي قرآن، آن است كـه ايـن       اي بارز واژه  هاز ويژگي 
  .واژگان، در دو سطح زبان يا گفتار اخلاقي قرار دارند

- هاي توصيفيهاي اخلاقي سطح اول يا به اصطلاح واژه واژه:دستة نخست

شناسي بخش عمدة زبان از نظر زبان. اند كه قدرت ارزش دهي يا اخلاقي دارند     
ها كه به توصـيف  اين واژه .دهندهاي سطح اول تشكيل ميژهاخلاقي قرآن را وا 

پردازند مانند رحمت، محبت، ايمان، كفر هاي عيني و واقعي اخلاقيات ميويژگي
هـاي  هاي ارزشي كه واژههاي اخلاقي سطح اول زبان هستند و واژه   از واژه ... و

اخلاقـي سـطح   زبان ... كنند مانند خير، نيك و شروسطح اول را طبقه بندي مي   
شناسي بخش عمدة زبان اخلاقي قـرآن را        از نظر زبان  . دهنددوم را تشكيل مي   

اين امر در زبان اخلاقي قرآن كاملاً مشهود . دهندهاي سطح اول تشكيل ميواژه
اين امر در زبان ) 25-17 اهيم اخلاقي ديني در قرآن مجيد،   ايزوتسو، مف (. است

  : ها را در دو دسته جاي دادتوان آنياخلاقي قرآن كاملاً مشهود است و م
هايي كه بدان ها اسماء االله گفته مي شود همچون رحمـن، رحـيم،            واژه. 1

 فَإنَِّ انتَْهوا فَإنِِ«. كنندغفار و جليل كه در حقيقت طبيعت اخلاقي را توصيف مي   
اللَّه  يم  غَفـُور » .اسـت  مهربـان  آمرزنـده  خـدا  البتـه  بازايـستادند،  اگـر   و ؛ رحـ

غفور در كنار اسم رحيم قرار گرفته و اين هم نشيني نشان مي دهد ) 192/بقرهال(
خداوند ابتدا  گناه بندگان را مي بخشد  سپس آنان را در مسير رحمت و كمال            

  .قرار مي دهد
  )3/فاتحهال(».؛رحمتگر مهربانالرَّحمنَ الرَّحيمِ«: و همچنين آية
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-به مبحث اسماء و صفات الهي باز ميهرگاه سخن از اخلاق الهي است موضوع       

صفت رحمت يكي «براي نمونه . گردد كه به وصف طبيعت اخلاقي خداوند مي پردازند
از صفات ذاتي پروردگار است و برخي از صفات جلال الهي از جمله غضب و عـذاب    
خدا بر بندگان، عرضي و حتي صورت رحمت حق تعالي هستند؛ زيرا باعث پاك شدن 

اخلاقيات انساني در ارتباط انسان با خداوند معنـا پيـدا     . شوندودگي ها مي  انسان از آل  
ها با حق تعالي و انسان ها با يكديگر در جامعه انساني مـي   كند كه به روابط انسان    مي

او بايد بتواند تجلي . انسان نيز مانند خداي خود بايد صفت رحمت داشته باشد     . پردازد
- 468  / 2 قيصري، ،2/669امام خميني، (».ويش باشدو بازتابي از صفات پروردگار خ

اند در عين ايـن كـه   هاي اخلاقيلذا آيات بسياري در قرآن وجود دارند كه واژه ) 567
  .كنندصفات خداي متعال را بيان مي

است كه روابط اخلاقي  اصول، قواعد و قوانين رفتاريي مشتمل برهايي كه واژه. 2
  . كنند بيان ميميان افراد را

اي از اصول اخلاقي و مشتقات از آنجا كه زندگي اجتماعي فرد به وسيلة مجموعه
يابد؛ اين دسته ديد و بينش اخلاقي فرد، نسبت بـه    شود و نظم مي   شمار آن اداره مي   بي

مثلاً انسان بايد با عدالت و صداقت نسبت به افـراد ديگـر   . دهدافراد ديگر را نشان مي  
پس انسان نبايد به  .وند هميشه كاملاً عادلانه و صادقانه است      رفتاركند، زيرا اعمال خدا   

 بِظـَلاَّمٍ  أَنـَا  مـا  و«. داردديگران ظلم كند؛ زيرا خداوند نيز هرگز به كسي ظلم روا نمي           
  )29/ق(».نيستم بيدادگر بندگانم به  نسبت من ؛ وللعْبيِد

 را تحقيق و اثبات توان خوب بودن يا بد بودن فعل اخلاقي البته در اين دسته نمي    
يا نفي و ابطال كرد؛ چرا كه اشياء يا امور يا صفات خوب يا بداند، به خود اشياء بستگي 

در يـزدي  مـصباح  . ندارد، بلكه به نظام ارزشي، متعالي از اشياء و امـور بـستگي دارد          
ارزش داراي اصطلاحات و كاربردهـاي  « :تعريف اين ارزش اخلاقي متعالي مي نويسد 

شود، نظيـر ارزش و مطلوبيـت       ها به اخلاق مربوط مي     است كه برخي از آن     گوناگوني
نتيجة افعال اختياري كه صفت فعل اختياري انسان نيـست بلكـه صـفت نتيجـة فعـل                  

ارتباط ارزش نامبرده گرچه بي. شوداختياري وي خواهد بود و از آن نتيجه و انتزاع مي
ارزش اخلاقي به فعل اختياري انسان    زيرا  . با اخلاق نيست، ولي ارزش اخلاقي نيست      
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شود كه اين ارزش به معني مطلوبيت بالغير فعل است نه مطلوبيت ذاتي اطلاق مي
  )37مصباح يزدي، . (آن

نويسنده كتاب اخلاق خدايان در ابتدا با تفكيك اخلاق به دو دستة خادم و 
 :يـسد نوكنـد و مـي  ها متفاوت ارزيـابي مـي  هاي برخاسته ازآنمخدوم،  ارزش  

و اخلاقي داريم كه زنـدگي بـراي    )خادم( اخلاقي داريم كه براي زندگي است    «
گيرد و آن اصل اخلاق خادم، حجم اصلي علم اخلاق را فرا مي). مخدوم(اوست

اخلاقي مخدوم يا فرا اخلاقي، به حقيقت چيزي غيـر از ايـن نيـست كـه بايـد          
دستة ش هاي اخلاقي  از اين رو ارز) 8سروش، . ( و اخلاقي زيستاخلاقي بود

هاي اخلاقي و ارزش... چون نيكي، عدل و ايثار و     . اول كه ثابت و جاوداني اند     
دستة دوم كه خادم زندگي و متناسب با آن و متحول به تحول آننـد و نقـش و           

-سمتي كه دارند آن است كه زندگي را آرامتر، خواستني تر و كمال پذير تر مي           

  )40، جاهمان.(كنند
هـاي نيـك و فـضائل    امعة سالم و اخلاقي آن است كـه ارزش        بنابراين ج 

هـاي   بـه بيـاني بهتـر، ايـن ارزش        .صالحه در آن همواره قاعده باشند نه استثنا       
باشند كه بايد در بين افراد يك جامعة اسلامي بايد اجـرا            اخلاقي دستة دوم مي   

  .شوند تا يك جامعة اخلاقي تشكيل گردد
قي دارند و به حيات اخلاقي مـسلمانان در  هايي را كه ارزش اخلا   لذا واژه 

شود؛ به سطح نخستين زبان اخـلاق، تعلـق دارنـد، و       جامعه اسلامي مربوط مي   
ها زندگي اجتماعي مطلوبي را به همراه خواهند    هاي برخاسته از آن   نقش ارزش 

  .  داشت
دهنـد،  هاي اخلاقي كه سطح دوم زبان قرآن را تشكيل مي   واژه :دسته دوم 

هاي مختلف نظر و بينش هايي كه جنبه در حقيقت واژه.اندي ديني محضهاواژه
ماننـد مفـاهيم خـوب و بـد،     . كندآدمي را نسبت به ذات خالق خود وصف مي       

 به سطح دوم زبان تعلـق دارنـد و          واند  هاي ارزشي واژهكه  درست يا نادرست،    
  .روندبراي طبقه بندي خواص توصيفي گوناگون بكار مي

. با رابطة بنيادي اخلاقي ميان انـسان و خـدا سـر و كـار دارد         اين دسته   «
حقيقت كه خداوند داراي طبيعتي اخلاقي است و رفتارش         مطابق نظر قرآن، اين   
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آورد كه انسان نيز بـه سـهم       با انسان نيز از طريق اخلاق است، تعهدي را به وجود مي           
ريم اين واكنش اخلاقي    خويش، رفتار و واكنشي اخلاقي داشته باشد، و از نظر قرآن ك           

 )35ايزوتسو، (» .انسان نسبت به خداوند همان دين است

دين استوارترين ستون حيات مادي و معنوي و امنيت رواني آدمي است كه به او           
داري دين و .فروزدبخشد و نور ايمان و اخلاص را در جانش بر ميعزت و شرافت مي

كه ثمرات بي شماري  در همه ابعاد آدمي،  هاي ديني است     كردن تعاليم و ارزش    نهنهادي
-جلوه مي ... جهاد و تلاش و    ،پارسايي وفاداري، صبر و تسليم،   دارد و در لباس يقين،    

 آمنُوا و اتَّقَوا لَفتََحنا عليَهمِ بركَات منَ  و لَو أنََّ أَهلَ القْرُى « :  قرآن كريم مي فرمايد.كند
چه مردم شهر و ديارهـا همـه ايمـان آورده و پرهيزكـار       و چنان ؛...السماء و الأَْرضِ    

ــى ــا        م ــر روى آنه ــين را ب ــمان و زم ــاتى از آس ــاى برك ــا دره ــا م ــدند همان ش
  )96/عرافلاا(»...گشوديم مى

فايده ايمان و پيروي از پيامبران، تكامل فطرت بشري از لحاظ روحي و جسمي،  «
قاعده مقرر در قرآن اين است كه . ستو غايت ايمان، سعادت  دو سراي دنيا وآخرت ا

هـاي آن كـه بـه حـق و          ايمان صحيح و دين حق سبب سعادت دنيا و اعطاي نعمـت           
شود، نعمت و بركت است گردد  و آن چه به مؤمنان داده مي شود، مي استحقاق داده مي  

كه تأثير آن بر مؤمنان شكر و رضـايت از خداونـد متعـال اسـت، و جـزاي شـكر و                      
» . طرف خداوند، زيادي نعمت در دنيا و پاداش نيكو در آخرت مي باشد  رضايتشان از 

  )25و9/24عبده،(
. لذا از نظر قرآن كريم اين واكنش اخلاقي انسان نسبت به خداوند همان دين است

زيرا رفتار و كردار انسان، در پاسخ به اوامر . به عبارت بهتر هم دين است و هم اخلاق       
د در واقع هم تعليم ديني و هم تعليم اخلاقي را افاده كرده و نواهي پروردگار مثبت باش

سر و كار   )  ديني -مفاهيم اخلاقي (اين دسته كه با اصطلاحات اخلاقي گروه دوم       . است
  .دارد

قرآن كريم به ارائه استاندارد فكري قابـل اتكـايي از     در مجموع، روشن است كه      
صحيح و ناصحيح تمـايز ايجـاد   پردازد كه اين قوانين ميان        مجموعه قوانين خاصي مي   

هاي مختلف، تفاوت دارد، ولي  اگرچه معناي كاركردي تمام واژگان در موقعيت. كند مي
ها همواره ثابت است و در نهايـت، رسـتگاري در اعمـال و       اي آن   مفهوم ذاتي و ريشه   
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 اعتقـاد و ايمـان بـه    ةبايد در حوزاخلاقي  ها نهفته است، البته اين اعمال         خوبي
  . تعال انجام بگيردخداي م

  كاربرد واژة اخلاق در قرآن

با توجه به اهميتي كه قرآن كريم به اخلاق و تهذيب نفس قائل شده است،    
  .ضرورت دارد تا به بررسي آياتي كه در اين زمينه وجود دارد، پرداخته شود

  :آياتي كه مستقيماً به بحث پرداخته اند). الف

شود كه معارف اخلاقي بـه      هده مي در راستاي اهميت اخلاق اسلامي مشا     
منظور تهذيب نفس انسان و تعالي اوست تا بتواند امكان خودسازي را بـرايش              

-مـي رسـتگاري  بـه    انسان راتهذيبيدر صورت استمرار چنين    وفراهم سازد،   

در قرآن كريم، به كار نرفته است؛ اما واژه  واژة اخلاق و نيز خلُق هرچند .كشاند
  :شده استخلُقُ دو بار ذكر 

  :فرمايددر ستايش پيامبر گرامي اسلام خداوند مي. 1
»  لىَإِنَّك لع يمٍ ؛  و ) 4/قلـم ال(»! و راستى كه تو را خويى والاست خلُقٍُ عظـ

خداوند متعال در قرآن پيامبر را كه متخلق به اخلاق متعالي بوده،           وبه اين گونه    
ي وكـرامتش ايـن چنـين       دلـسوز  ، و در توصيفش به اخلاق بردبارانه      را ستوده 

  .توصيف فرموده است
هاي مكرر او به اخـلاق      در پاسخ به دعوت   ) ع(مخاطبان حضرت هود  . 2

نَ  تكَـُنْ  لـَم  أمَ وعظـْت  أَ عليَنا سواء قالُوا« : پسنديدة عقلي و شرعي، گفتند      مـ
 ـ انـدرز   خـواه : گفتنــد ؛الـْأَولينَ  خلُـُقُ  إِلاَّ هـذا   إنِْ.الـْواعظين   از خــواه و ىده

 پيــشينيان شــيوه جــز  ايــن.اســت يكــسان مــا بــراى نباشــى اندرزدهنــدگان
  )137-136 /شعراءال(».نيست

هـاي  اي نبود؛ بلكه تكـرار سـنت      زيرا از منظر آنان، اين سخنان چيز تازه       
  . گذشتگان بود وارزش پيروي نداشت

سياري ترديد بگرچه واژة خلُقُ در همين دو آيه به كار رفته است؛ ولي بي        
از آيات قرآن كريم با مسائل اخلاقي ارتباط دارد؛ چراكه قرآن سند بعثت است؛   
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از .  بنابراين، بايد ضمن معرفي مكارم اخلاقي چگونگي آراستگي به آنها را هم بيان كند
-اي مرتبط با مقوله اخلاق مـي اين رو دو دسته آيات در قرآن وجود دارند كه به گونه      

  .باشند

  :گيرند شكل غير مستقيم به بحث پرداخته اند كه در سه دسته جاي ميآياتي كه به) ب

هايي است كه با اخـلاق، پيونـد مفهـومي           آياتي كه مشتمل بر واژه     :دستة نخست 
  :براي نمونه به دو مورد اشاره مي شوددارند؛ 

 ـ هـر  كه ؛دساها منْ خاب قَد و زكَّاها منْ أفَلْحَ قَد«: واژة دس و تزكيه     را آن سك
  )9/شمسال(».درباخت  قطعاً  ساخت،  اش آلوده  كه  هر  و  شد،  رستگار  قطعاً گردانيد، پاك

عيد؛  و شـَقي  فمَنْهم بِإذِْنه إِلاَّ نَفسْ تكَلََّم لا يأتْ يوم«:  واژة سعادت و شقاوت    سـ
 از بعـضى  گاه آن. نگويد سخن وى اذن به جز كس هيچ رسد فرا چون كه است روزى

  )105/هود(» .نيكبخت]  برخى [و بختند تيره آنان
نيـز در ايـن   ...  هدايت و ضـلالت و ،واژه هاي ديگري چون اصلاح و فساد     البته  

  .دسته جاي مي گيرند
مرتبطات مصداقي اخلاق پرداخته و به صراحت تـشويق  به آياتي كه : دسـتة دوم  

  .دارندكنند و از رذايل برحذر ميبه تهذيب اخلاق مي
  :راي مثال در مورد محاربين و مفسدين في الارض فرموده ب
 أَو يقَتَّلُـوا  أنَْ فَساداً الأْرَضِ في يسعونَ و رسولهَ و اللَّه يحاربِونَ الَّذينَ جزاء إنَِّما«
 فـي  خـزْي  لَهم ذلك لأْرَضِا منَ ينْفوَا أَو خلاف منْ أرَجلُهم و أيَديهِم تُقطََّع أَو يصلَّبوا
 او پيـامبر  و خـدا   دوسـتداران  با كه كسانى ؛ سزاى عظيم عذاب الĤْخرَةِ في لَهم و الدنْيا

 آويخته  دار  بر  يا شوند كشته كه نيست اين جز كوشند، مى فساد به زمين در و جنگند مى
 تبعيـد  سرزمين آن از يا دشو بريده يكديگر جهت خلاف در پايشان و دست يا گردند

ــد ــن،. گردن ــوايى اي ــان رس ــت در آن ــرت در و دنياس ــذابى آخ ــزرگ ع ــد ب  خواهن
  )33/مائدهال(».داشت

  :يا دربارة حسن انفاق فرموده
»َضرَب ثلاًَ اللَّهداً مبلوُكاً عملا م رْقدلى يع  َشي ء نْ وم قنْاهزنَّا رقاً مِناً رزسح وَفه ْنفقُي  نْـهم 

 زرخريد است اى بنده: زند مى مثلَى ؛ خدا يعلمَونَ لا أكَثْرَهُم بلْ للَّه الحْمد يستوَونَ هلْ جهراً و سرا
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 نيكـو  روزىِ خـود  جانـب  از وى بـه  كـه  كسى با] او [آيا. آيد برنمى او از كارى هيچ كه
 نـه . راست خداى سپاس است؟ يكسان كند مى انفاق آشكار و نهان در آن از او و ايم، داده
  )75/النحل(».دانند نمى بيشترشان بلكه

شود كه در قرآن از هر دو گونه رفتار نيك و بد، با نام خلُقُ ياد مشاهده مي
و ) 4/قلمال( خلُقٍُ عظيمٍ    و إنَِّك لَعلى   :فرمايد مي) ص(درباره پيامبر اكرم    : كند مي

 شيوه  جز   ؛ اينالأَْولينَ خلُقُُ إِلاَّ هذا إنِْ« :  به او گفتنددرباره قوم هود، آن جا كه
  )137 /شعراءال(» .نيست پيشينيان

كه به فرمودة  قرآن كريم اين همان شيوة ناپسند نياكان ايشان است كه بـه       
  . اند ارث برده

باشـند و  ها ميآياتي كه به صورت مطلق خطاب به همة انسان: دستة سوم 
 آدم، يا  يا«امر و نواهي و مسائل مربوط به تهذيب نفس است و با             مشتمل بر او  

به خلق نيك يا عمل خاصـي   » ...آدم و    بني آمنوُا،يا الَّذينَ أيَها إسِرائيلَ، يا  بني
  .اشاره كرده اند

» يا قلُْنا و مكُنْ آداس أنَْت و كجونَّةَ زالْج نْها كلاُ وغَداً مر ثُحئْتُما يش و 
 در  همسرت و خود آدم، اى«: گفتيم ؛ والظَّالمينَ منَ فَتكَوُنا الشَّجرَةَ هذه تَقرْبَا لا

 اين  به]   لى [ و  بخوريد فراوان خواهيد كجاىĤن هر از و] يد [گير سكونت باغ اين
   )35/بقرهال (».بود خواهيد ستمكاران از كه نشويد، نزديك درخت

 اُوف بِعهـدي  أَوفُـوا  علَـيكُم و   أنَْعمـت  الَّتي نعمتي اذكْرُُوا سرائيلَإِ بني يا«
و كُمدهبِع ايِون إيبهداشتم  ارزانى  شما بر كه را نعمتهايم ،اسرائيل فرزندان ؛اى فاَر 

» .رسيدبت من از تنها و كنم، وفا پيمانتان به تا كنيد، وفا پيمانم به و آريد، ياد به
 )40/بقرهال(

  اى  ؛الـصابرِيِن  مـع  اللَّـه  إنَِّ الـصلاةِ  و باِلصبرِ استَعينوُا آمنوُا الَّذينَ أيَها يا«
 شكيبايان با خدا زيرا جوييد يارى نماز و شكيبايى از ايد، آورده ايمان كه كسانى
 )153/بقرهال(» .است

 عنْهمـا  الْجنَّةِ ينْـزِع   منَ أبَويكُم أَخرَْج كَما لشَّيطانُا يفْتنَنَّكُم لا آدم بني يا«
 نيندازد فتنه به را شما شيطان تا زنهار آدم، فرزندان ؛ اىسوآتهِما ليريِهما لباسهما

 بركَند، ايشان از را لباسشان و راند، بيرون بهشت از را شما مادر و پدر كه چنان
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 آنها كه آنجا از را شما اش، قبيله و او حقيقت، در. كند نمايان آنان بر را عورتهايشان تا
 ايمــان كــه داديــم قــرار كــسانى دوســتان را شــياطين مــا. بيننــد مــى بينيــد، نمــى را

 )27/عرافلاا(.آورند نمى

اي دربارة اخلاق دارد كه با تأمـل و  بنابراين قرآن كريم، مباحث متنوع و گسترده 
توان دريافت كه قرآن كريم به مباحـث اخلاقـي در سـطح           ميكاوي در آيات آن     ژرف

وسيع و بسيار گسترده پرداخته و اين امر جهت پاسخگويي به اين نياز انـسان، اسـت؛            
هاي اصيل اخلاقي در همه ابعـاد و  چرا كه اساس زندگي و سعادت بشر بر پايه ارزش         

  .زمينه ها قرار داده است

  رانهاي اخلاقي در قهستة معنايي واژه

از روش معناشناسي واژه اي قرآن كريم، مي توان براي روشـن شـدن مفـاهيم و      
در اين بررسي نخست مفاهيم مثبت يا منفي را در دو لايه     .بطون آيات آن استفاده كرد    

 ارزشي انتخاب كرده و براي هر كدام از آنها، مصاديقي در نظر گرفتـه مـي             –توصيفي  
هاي اخلاقـي بـا   اي پيچيده از ارزش قرآن شبكهدر پايان روشن مي شود كه، در  . شود

هاي معناشناسي مختلفي تـشكيل     مفاهيم اخلاقي مثبت يا منفي وجود داردكه از حوزه        
  .پردازيمشده است، كه كاملاً منسجم و منطقي هستند كه در اين بخش به بررسي آن مي

چـه از واژگـان   ايـن واژه گر . واژة ايمان قـرار مـي گيـرد     رأس واژگان اخلاق ممدوح در
 ارزشي نظام اخلاقي قرآن كريم است كه نقـش         –اعتقادي است، از مهم ترين واژه هاي توصيفي         

 ديني مثبت دارد، تا اندازه اي كه اين واژه، سرحلقه  –مهمي را در تبيين ديگر ارزش هاي اخلاقي         
 ـ     . اخلاق ممدوح به شمار مي آيد      يـفي زبـان، ب ه معنـاي  حقيقت لغوي واژه مذكور در لايـه توص

در حقيقـت ايمـان، بـه    ) 1/124، قرشي، 90راغب اصفهاني،.(تصديق توام با اطمينان خاطر است   
ابـن   (.اسـت  فرمـوده  وحى خداوند كه آنچه به راسخ  عقيده و و نيز گرايش   معناي تصديق است،  

  . بنابراين معناي اصلي ايمان تصديق، اقرار و معرفت است) 389 /8فراهيدي، ؛21 /13منظور،
صديق، اعتقاد و انقيـاد   نظام ارزشي مفاهيم اخلاقي قرآن كريم، منظور از اين ت   در

، اعتقادي كه موجب درك حق و حقيقت شده و آدمي را در مسير رشد و     به حق است  
به واقع اين واژه با ساير واژه هاي اخلاق قرآني ارتبـاط نزديكـي   . تعالي قرار مي دهد   

 ارزشي مـرتبط بـدان كـه    -واژه هاي توصيفي  نظير هدي، و عمل صالح و ديگر        . دارد
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بـراي ايـن منظـور     . هركدام به نوعي زمينه را براي تعالي فرد بوجود مي آورند          
مهمترين كار توجه به عكس العمل بشر در مقابل آيات الهي است، چرا كه باور             

بنابراين عكس العمل انسان، . كردن به ايمان منجر مي شود و باور نكردن به كفر    
يق يعني راست پنداشتن و پذيرفتن است يا تكذيب يعني دروغ پنداشتن            يا تصد 

ايمان به . تصديق، اقرار و معرفت است«بنابراين معناي اصلي ايمان    . و نپذيرفتن 
اين معنا نوعي عمل باطني قلب است كه اساس واقعي آن تصديق است، و عمل، 

ق نخـستين گـام     لذا تصدي ) 250ابن تيميه، (».چيزي است كه در پي آن مي آيد       
نتيجة اولية اين عكس العمل هدايت است كه يكي از ويژگي          . بطرف ايمان است  

هاي برجستة انديشة قرآني است كه دين را هـدايت الهـي مـي دانـد، و يـا در           
در اين دريافت، ايمان چيـزي جـز   . كندچارچوب مفهوم هدايت الهي تصور مي     

 راست يـا هـدايت پـذيرفتن اسـت،     اهتداء كه لغتاً به معناي هدايت شدن به راه      
   )835راغب اصفهاني، .(نيست

 بنابراين از نقطه نظر انساني ايمان چيزي جـز تـصديق و قبـول هـدايت                 
وگزينش راه درست نيست، در آية ذيل عملِ ايمان آوردن انسان به روشـني در   

دى؛  زدِناهم و همِبرِبَ آمنُوا فتيْةٌ إِنَّهم« . ارتباط با انديشة الهي بيان شده است        هـ
 هدايتـشان  بـر  و بودنـد  آورده ايمـان  پروردگارشـان  به كه بودند جوانانى آنان

كاملاً روشن است كه در اينجا مي توان به خـوبي واژة             ) 13/كهفال(». افزوديم
ايمان را جانشين واژة  هدي كرد بي آنكه تغيير اساسي در معناي جملـه پديـد          

   )394-392 ،ديني در قرآن- اخلاقيايزوتسو،مفاهيم(. آيد
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  از آنجا كه خوب و بد در بينش قرآني طبيعتي ويژه پيدا مي كند و هيچ چيز در    
اسلام اين ويژگي مفهوم خير اخلاقي را كه مؤكداً ديني است، بهتر از كلمة صالح بيـان               

 هم مي يك رابطة بسيار قوي، صالح و ايمان را، از لحاظ وابستگي معنايي به«. نمي كند
هم چنان كه سايه    . پيوندد و به صورت يك واحد تقريباً جدايي ناپذير بيرون مي آورد           

از جسم تبعييت مي كند و هر كجا جسم باشد ساية آن هم هست، پس هركجـا ايمـان    
اين وابستگي چنان است كه اگر ايمان را به عمل صالح و . هست عمل صالح نيز هست

از اين رو هـر  . 1 كنيم امري درست و صواب مي باشديا عمل صالح را به ايمان تعريف     
 مگر آنكه ايمان دروني آنان در اعمالي كه ،آن كس  ايمان آورده اند مؤمن نخواهند بود

 )416-414همانجا،   ايزوتسو،(».  اطلاق عمل صالح بر آنها شايسته باشد، متجلي گردد

اه صحيح را پيموده و بـه       تواند ر   چنين انسان با ايماني با انجام اعمال صالح مي        
 ربهـم  يهـديهِم  الـصالحات  عملُـوا  و آمنُـوا  الَّـذينَ  إنَِّ«. هدايت موعود الهي دست يابد  

هِمكساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده اند، پروردگار به پاس ايمانشان ؛بإِيِمان 
 بـه معنـاي برابـري و        ،ع لغوي قسط براساس مناب  ) 9/ يونس(».آنان را هدايت مي كند    

در حقيقت قسط دربر گيرنده همه ي اعمالي ) 456 ،ابن فارس.(ادگري در اعمال استد
را كه انگيزه آنها عدالت است، را در بر مي گيرد و محرك آن تجربه ديني ترس از خدا 

قسط در بافت قرآني درست در نقطة مقابل ظلم قرار دارد و اين واقعيتي . است) تقوي(
براين .  ست كه به ما در فهم و دريافت دقيق تر معناي قسط و ظلم هردو كمك مي كندا

اساس معيار نهايي عدالت را در اين موارد، به نظر قرآن كلام منزل الهي را تشكيل مي               
        2.دهد

از ثمرة اين هدايت و تقوي نزديك شدن به حق و توحيد است، و با پـذيرش آن     
ي برسد كه خليفه و جانشين خدا در روي زمين باشد، و وقتـي     انسان مي تواند به جاي    

 به خاطر قرار دادن فرد در مسير حق در وجود     ،كه اخلاق قرآني ممدوح چون هدايت     
 دانـستن  يكتا و نظير شريك، بى  بى يعنى او نفوذ مي كند، مسلماً به ثمرة آن كه توحيد،         

                                                    

 به بياني بهتر عمل صالح تبلور ايمان است در اعمال خارجي ما اسـت، و از ايـن روسـت كـه               -1
   .پيش از هرعبارت ديگري مكراً در قرآن بكار رفته است» الذين آمنوا و عملوا الصالحات« عبارت

ظالمون؛ و كساني كه به موجب آنچه خداوند نازل كـرده   بما انزل االله فاولئك هم ال       ومن يحكم  - 2
 )45/مائده.(داوري نكردند، آنان خود ستمگرانند
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. ست، دسـت مـي يابـد      ا آن پاية و دين اصل همتا؛ كه  بى پروردگار مقدس ذات
نتيجة پذيرش اين مطلب، به يك تحول بزرگ در انسان مي انجامـد كـه قـرآن          

اين واژه در لايه ارزشي زبان اخلاقي، . كريم از آن به عنوان خبت نام برده است  
 رفتـه  بكـار  تواضـع  و نرمـى  رعايت حدود مـرز انـسانيت اسـت و بـه معنـى        

 إنَِّ« ) 299/ 2طريحي،،2/27ور، ؛ ابن منظ241 ص ،4 ج ق،1410،فراهيدي.(است
ك  ربهـِم   إِلـى  أَخبْتُوا و الصالحات عملُوا و آمنُوا الَّذينَ حاب  أُولئـ ةِ؛  أَصـ  الْجنَّـ
 يـاران  شـدند،  مطمـئن  بخـدا  و دادنـد  انجام نيك اعمال و آوردند ايمان آنانكه
ونـد و  براين اساس داشـتن حـس تـرس در برابـر خدا         ) 23 /هود(». اند بهشت

اطاعت بي چون وچرا از اراده الهي، بي شريك دانستن ذات مقـدس او، اظهـار         
خضوع و فروتني در برابرش همه عناصري هستند كه ايمان متعالي را تـشخص    
مي بخشند و اين عناصر ضرورتاً بايد موجد و موجب اعمال صالح به صورتي               

ون ترديد به فلاح چنين شخصي بد. كه در جامعة اسلامي مورد نظر است، بشوند
  . و رستگاري و هدف اصلي خلقت كه قرب خداوند متعال است، مي رسد

اما در ميان مفاهيم اخلاقي مذموم، واژة كفر است كه غلبه معنايي دارد، اما 
گيـرد و  وقتي كه اين واژه در نظام ارزشي مفاهيم اخلاقي قرآن كريم قـرار مـي          

زيـرا در   . شـوند ناختي آن ظاهر مـي    هاي معنا ش  كند، ديگر لايه  ايفاي نقش مي  
هاي كليدي اخلاق جهانبيني اين كتاب آسماني واژة مذكور يكي از مهمترين واژه

است ... هاي ديگر نظير،شرك، فسق، ضلال ومذموم است كه سرحلقة ديگر واژه
به گونه اي در اين نظام، حذف مقوله خدا محوري و تسليم در برابر پروردگار،               

حقيقت لغوي واژة . سازد براي ديگر فسادهاي اخلاقي فراهم ميبستر مناسبي را
 /5ابن منظـور،    (.مذكور در لاية توصيفي زبان، به معناي ستر و پوشاندن است  

145(  
در نظام ارزشي مفاهيم اخلاقي قرآن كريم، منظور از اين پوشش، سـتر و              

هاي غزشپوشاندني است كه مانع درك حق و حقيقت شده و آدمي را در مسير ل
به واقع، اين واژة كنوني، با معناي خاص لغوي خود، از يك      . دهدديگر قرار مي  

. هاي اخلاق سـيئه برخـوردار اسـت   نوع پوشش و ارتباط نزديكي با ساير واژه    
 ارزشي مرتبط بدان نيـز،  -هاي توصيفيديگر واژه.... نظير فسق، ظلم، شرك و      
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  .آورندوجود ميهر كدام نوعي از پوشش در برابر حق را به 
روشن است كه از عواقب گمراهي و دور شدن از حق، شرك و دوگانـه پرسـتي              

تواند به جايي برسد كه خليفه و جانشين خدا در روي زمين باشد، است، زيرا انسان، مي
اي چون ضلالت و گمراهي، به خاطر خارج شدن از مـسير     ولي وقتي كه اخلاق رذيله    
شود، ناگزير آيينة غير خدا قرار ملكة ذهن و افكار او  ميكند حق در وجود او نفوذ مي

شود و با اين كار، حق را در غير محل خودش گيرد و براي خداوند شريك قائل ميمي
زيرا ظلم، بر اسـاس  . گزيند و اين عمل همان ظلم استدهد و باطل را  بر مي      قرار مي 

ابن فـارس،   (. اش است ه اصلي منابع لغوي، به معناي قرار گرفتن چيزي در غير جايگا         
  )ريشه ظلم

اين واژه، در لاية ارزشي زبان اخلاقي، عين تجاوز كردن از حد و مرز انـسانيت               
چنين شخصي، بدون ترديد به شقاق      ) 1/275طريحي،( .شوداست كه طغيان ناميده مي    

  ) ريشه شقجوهري،  (.شودشود و از هدايت الهي جدا ميدچار مي
 از اين واژگان با يك جهان بيني خاص در حوزه ها و ميدان به هر حال، هر كدام

هاي معنا شناسي مختلفي قرار مي گيرند كه با يكديگر مرتبط اند و همديگر را تكميل        
مي كنند و سرانجام، يك شبكه اي وسيع و پيچيده از مفاهيم اخلاقي را تـشكيل مـي                  

  . دهند

  ص آياتهم نشيني مصاديق واژه هاي اخلاق ممدوح براساس ن

در آيـات  . در اين بخش ارتباط معنايي واژه ها از بعد اخلاقي بررسي مـي شـود   
  .زير، عيناً دو واژه يا بيشتر از بعد اخلاقي  در كنار هم  قرار گرفته اند

  هدايت  با هم نشيني واژه هاي ايمان، عمل صالح، ) الف

؛ كساني كه ايمان آورده و  بإِيِمانهِم ربهم ميهديهِ الصالحات عملوُا و آمنوُا الَّذينَ إنَِّ«
-كارهاي شايسته كرده اند ؛پروردگارشـان بـه پـاس ايمانـشان آنـان را هـدايت مـي                 

  )9/يونس(».كند
زمخشري در تفسير ايـن     . دهدسياق آيه اهميت نقش عمل در ايمان را نشان مي         
طباطبايي  )  2/226مخشري، ز.(آيه ايمان همراه با اعمال صالح را شرط هدايت مي داند
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ايمان به معنـاي اذعـان و     « :گويدداند و مي  نيز نقش عمل را در ايمان مؤثر مي       
بينيم كه قرآن هرجا صـفات      تصديق به چيزي و التزام به لوازم آن است، لذا مي          

شمارد و يا از پاداش جميل آنان سخن مي گويد بـه دنبـال           نيك مؤمنين را مي   
  ) 15/6طباطبايي،.( ذكر مي كندايمان عمل صالح را نيز

 روشن است كه هدايت در جايي كه ايمان و عمل صالح نباشد نمي تواند              
  .وجود داشته باشد و خود قرآن به اين امر گواهي مي دهد

   عمل صالح باهم نشيني واژه هاي ايمان، توحيد ) ب

 لقاء  يرجْوا  كانَ  واحد فمَنْ إِله كُمإِله أنََّما إِليَ  يوحى مثلْكُُم بشرٌَ أنَاَ إنَِّما قُلْ«
هبلْ رمعلاً فلَْيمحاً عوحـى  مـن  به ولى   هستم بشرى شما مثل هم من ؛ بگو صال 
 خود پروردگار لقاى به كس هر پس. است يگانه خدايى شما خداى كه شود مى

 دگـارش پرور پرسـتش  در را كس هيچ و بپردازد، شايسته كار به بايد دارد اميد
  )110/كهفال(»» .نسازد شريك

 پروردگـار  مقـدس  ذات دانـستن  يكتا و نظير بى و شريك بى يعنى توحيد،
: فرمود و كرد ثابت قبل جمله در آنرا چون و است آن پايه و دين اصل همتا، بى
 بـر  فـرع  كـه   صـالح  عمـل  موضوع به بعد جمله در لذا) واحد إِله إِلهكُم أنََّما(

 دهـد  مـى  قرار اصل بر فرع تفريع،) فاء (وسيله به آنرا و پردازد، مى است توحيد
 مقـدس  ذات چون) صالحاً عملاً فلَْيعملْ ربه لقاء يرْجوا كانَ فَمنْ (مي فرمايد  و

 ملاقـات  بـه  كه كسى اينكه لازمه پس دهد نمى انجام صالح عمل جز پروردگار
 /11نجفـي،   .(دهـد  انجـام  صـالح  لعم كه است اين باشد اميدوار پروردگارش

  .در اين مثال توحيد يا يكتاپرستي همانا عمل صالح دانسته شده است) 45
اين آيه، شرط اساسي انجام عمل صالح و اميد به دريافـت پـاداش              سياق  

پـس  ) 5/309بروسـوي، .(را توحيد و يگانه پرستي در انجام كارهـا مـي دانـد            
 و ايمـان  همتـايش  بى پروردگار كتائىي و وجود به كسى اينكه بر فرع و لازمه
  .دهد انجام صالح عمل كه است اين باشد داشته اعتقاد

   اخبات ايمان، عمل صالح باهم نشيني واژه هاي ) ج

 أَصـحاب  أُولئـك  ربهِـم   إِلى أَخْبتوُا و الصالحات عملوُا و آمنوُا الَّذينَ إنَِّ«
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 يـاران  شـدند،  مطمـئن  بخـدا  و دادند انجام نيك اعمال و دندآور ايمان ؛ آنانكه  الْجنَّةِ
  )23 /هود(».اند بهشت

 و آمده خضوع و تسليم معناى به هم كه شده، گرفته »خبت «از »أَخْبتوُا «ى واژه
 در) خبت "،ماده345راغب اصفهاني، (.است رفته بكار اطمينان و آرامش معناى به هم
 بر دارد دلالت اين و اخبات، به كرده مقيد را حصال عمل و ايمان تعالى خداى آيه اين

 مؤمنين از خاصى طايفه بلكه نيست، ايمان دارندگان عموم مؤمنين اين از منظور اينكه
 از  بصيرتى داراى و دارند خدا به اطمينان كه هستند مؤمنين از خاصى افراد آن و است،
 ،387 /2 مخـشرى ؛ ز10 طباطبـايي،     ؛16 /12طبـرى،   .(خويـشند  پروردگـار  ناحيه

  )5/305 قرائتي،
بر اين نكته دلالت دارد كه ايمان و عمل صالح ملازم بـا تـسليم و خـضوع             آيه    

موجب ارتقاي درجه ايمان  و اطمينان به خدا مي شود كه نتيجـه آن پـاداش بزرگـي                  
 كـه  شـويم چـرا    مغـرور  خـود  صـالح  عمل و ايمان لذا نبايد به  .چون بهشت مي باشد   

 و الـصالحات  عملُـوا  و آمنُـوا «سـياق آيـه     . اسـت  عبوديت شرط بودن، مطلق تسليم
 مـؤثرّ  انـسان  پـاداش  در معنـوى،  و قلبـى  نشان مي دهـد حـالات      »ربهِم  إِلى أَخْبتوُا
   .است

   سعادت  باهم نشيني واژه هاي ايمان، عمل صالح) د

 ايمان  كه  كسانى  اما  يحبرُون؛ روضَةٍ في مفَه الصالحات عملوُا و آمنوُا الَّذينَ فأََما  «
  )15روم،ال(» .گردند مى شادمان گلستانى، در اند، كرده شايسته كارهاى و آورده

 و  نعمت  معنى به شده مشتق آن از) يحبرُونَ (كلمه كه) خشت (وزن بر) حبر (كلمه
مـى   و. كند مى بيان را مؤمنان آن پاداش و خير جزاى شريفه آيه اين. است خوشحالى

 و آوردنـد  ايمـان  انـد  فرمـوده  آنچـه  و رسول و خدا به: اولا كه افرادى آن اما: فرمايد
 از مخصوصى و عالى بسيار باغ در كه ايشانند دهند انجام نيك اعمال: ثانيا و. بياورند

 را  باغى   روضه. بود خواهند فرحمند و متنعم پروردگارشان هاى نعمت به بهشت هاى باغ
 آن، آمـدن  نكره باشد، رسيده درجه آخرين به خوش منظرى  و دلچسبى در كه ندگوي

 مـسرور  و شـاد  وصف، از خارج بهشتى در آنها يعنى است كمال و عظمت افاده براى
  )182 /8؛قرشي،15/327؛ نجفي،19/105طبرسي،. (شوند مى
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 تَحتهـا  مـنْ  تَجـرِي  نَّاتج الصالحات عملوُا و آمنوُا الَّذينَ يدخلُ اللَّه إنَِّ«
 كـه  را كـسانى   خدا  ؛ ...الأْنَْعام تأَكُْلُ كَما يأكْلُوُنَ و الأْنَْهار و الذينَ كَفرَوا يتَمتَّعونَ    

 آنهـا ]  درختـانِ  [زيـرِ  از كه باغهايى در اند، كرده شايسته كارهاى و آورده ايمان
دند بهره مي برند و همان گونه       آورد و كساني كه كافر ش      درمى است روان نهرها

  )12محمد، (» .كه چارپايان مي خورند، مي خورند
 به  را  طائفه  دو از يك هر و كرده، اشاره آثاراعمال انسان منشا به آيه سياق

 "مـؤمنين  صـفت  به اشاره در. كرده است  توصيف باشد حالش مناسب كه بيانى
 تأَكُْلُ كَما يأكْلُوُنَ و يتَمتَّعونَ "كفار وصف رد و "الصالحات عملوُا و آمنوُا الَّذينَ
در روشن ساخته كه مؤمنين    هم متقابل وصف دو اين با و  را بيان كرده   "الأْنَْعام 
انجام  صالح اعمال و دارند ايمان خدا به چون يابند، مى رشد خود دنيايى زندگى

را خواسـته و بـه      كه صراط مستقيم است و خدا آن         را رشد راه پس مي دهند، 
سوي آن هدايتشان كرده، طي مي كنند، به همين جهت به رستگاري و فوز عظيم 

 بنابراين اعمـال ) 18/350طباطبايي،.(، دست مي يابند1كه وعده داده شده بودند   
 به سعادت كه هدف اصـلي خلقـت انـسان اسـت،            را انسان صورتى در صالحه

 خدا  فرمان  طبق  و  صحيح  نيت با لحهصا اعمال و باشد ايمان با توأم كه رساند مى
  .گيرد انجام

براين اساس در مفاهيم اخلاقي قرآن كريم، گناهي كه با آگاهي و از روي           
در اين آيه نيز    . عمد انجام شود، گناهي بزرگ است كه هرگز بخشيده نمي شود          

كافران با وجود آن كه از يكتايي پروردگار آگاه بودند، بازهم ايمان نمي آوردند، 
بـدين ترتيـب   . مين امر منجر مي شد كه آنها از آمرزش گنـاه محـروم شـوند    ه

فرهنگ سازي اخلاق قرآني و ممدوح، بر مبناي خدا محوري است و هرجا اين 
مقوله تقويت شود منافع بزرگي براي انـسان بـه دنبـال دارد و او را بـه سـوي                  

  .سعادت و آرامش ابدي پيش مي برد

                                                    

نْ  و ذُنُوبكُم لكَُم يغفْرْ و أعَمالكَُم لكَُم يصلح سديداً قَولاً قُولُوا و اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا ِ- 1  مـ
  )71-70/احزاب (عظيماً فَوزاً فاز فقََد رسولهَ و اللَّه يطعِ
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  لاق مذموم براساس نص آياتنشيني مصاديق واژه هاي اخهم 

. شوندبررسي مي) مذموم(در اين بخش ارتباط معنايي واژه ها از بعد اخلاق منفي  
  .در آيات زير، هم نشيني دو واژه يا بيشتر در يك آيه هم مشاهده مي شوند

  ظلم كفر، شرك با هم نشيني واژه هاي ) الف

»ينَ كَفرََ لَقَدإنَِّ قالوُا الَّذ اللَّه وه يحسنُ الْماب  و مْريقالَ م يحسـي  يا الْمنيلَ  بـرائِإس 
 مـا  النَّارو مأْواه و الْجنَّةَ علَيه اللَّه حرَّم فَقَد باِللَّه يشرِْك منْ  إنَِّه  ربكُم و ربي اللَّه اعبدوا

 كـافر  قطعـاً  ،»است مريم پسر مسيح همان خدا«: گفتند كه كسانى ؛أنَصْار منْ للظَّالمينَ
 پروردگار و من پروردگار اسرائيل، فرزندان اى«: گفت مى مسيح، آنكه حال و اند، شده

 حـرام  او بـر  را بهـشت  خـدا  قطعاً آورد، شرك خدا به كس هر كه بپرستيد را خودتان
  )72/مائدهال(» .نيست ياورانى ستمكاران براى و است، آتش جايگاهش و ساخته
بر مبناي سياق اين آيه، مسيحيان هم مانند يهوديان، ايمان نياوردند؛ زيرا باوجود «

كرد، باز هـم  به مالكيت و صاحب اختياري خداوند اقرار مي ) ع(اين كه حضرت مسيح   
آنان، دربارة آن حـضرت غلـو كردنـد و او را در مقـام الوهيـت و پرسـتش، شـريك         

دهد كسي كه به او شـرك       ها هشدار مي  وند به آن  از اين رو، خدا   . پروردگار قرار دادند  
» . بورزد، بهشت بر او حرام شده و هچ ظالمي مورد شفاعت و ياري قرار نخواهد گرفت

  )4/433؛ طيب، 6/71طباطبايي، (
مفسران، شرك را به معناي شريك قرار دادن براي خداوند در عبادت و پرستش              

 همان مسيح پسر مريم  اسـت و ذات او بـا      خدا: گفتنداند، زيرا مسيحيان مي   بيان كرده 
  .ذات خدا يكي شده است

بنابراين آنان با افكار و عقايد نادرست، به خود ظلم كردند و به خدا كافر شدند و 
اين همان شرك اكبـر و ضـد توحيـد و     . حضرت مسيح را شايستة پرستش قرار دادند      

 )601 /3؛ طوسي، 228 /2طبرسي،؛ 3/193ميبدي،. (ايمان واقعي است

ها با يكديگر، هاي معنايي واژة كفر، شرك و ظلم و ارتباط آندر نظر گرفتن حوزه
زيرا معناي لغوي واژة ظلم، قرار گرفتن . در روشنگري هرچه بيشتر فهم آيه مؤثر است

- چيزي در غير محل خودش است و سياق آية مذكور نيز، از كافران اهل كتاب خبر مي

ايشان را به يكتايي خداوند آگاه ساخته بود، ) ع(رت مسيحدهد كه با وجود آن كه، حض
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با سرپوش گذاردن بر اين حقيقت و شريك قائل شدن براي خداونـد يكتـا، آن     
حضرت را به جاي خداوند، مورد ستايش قرار دادند و به خويشتن ظلم كردند و 

  .از رفتن به خويشتن ظلم كردند و از رفتن به بهشت محروم شدند
واژة اعتقادي است اما از جنبة اخلاقي بـراي فـرد مـشرك        هرچند شرك   

ترين فرد نسبت به خود حضور بارزي دارد؛ چرا كه در قرآن كريم، مشرك، ظالم
است؛  زيرا او با كنار گذاشتن محور خدا مركزي در امر پرستش، براي خداوند             

 ـ    يكتا شريك قائل مي   ي شود و با انجام اين عمـل خـود را از مقـام خليفـه الله
از اين رو، در نظام اخلاقي قرآن از اين مقولة ارزشي منفي بـا      . سازدمحروم مي 

  .شود، ياد شده استعنوان گناهي كه هرگز بخشيده نمي

   اثم  با  شرك  هم نشيني واژه )ب

 أنَْ قَبـلِ   مـنْ   معكُـم  لما مصدقاً نزََّلْنا بِما آمنوُا الكْتاب أُوتوُا الَّذينَ أيَها يا«
سوهاً نطَْمجها ولى فَنرَُدع   بارِها أَوأَد منَهنَّا كَما نلَْعلَع حابأَص  ت وبرُ كانَ السأَم 

ولاً اللَّهفْعإنَِّ. م رُ لا اللَّهغْفأنَْ ي شرَْكي ِبه رُ وغْفونَ ما يد كنْ ذلمل  ـشاءي ـنْ  وم 
شرِْكي باِللَّه يما؛ إِثْماً  افْترَى فَقَدظبه  است،  شده  داده  كتاب شما به كه كسانى  اىع 

 ايمـان  شماسـت  بـا  كـه  اسـت  چيزى همان كننده تصديق و فرستاديم فرو آنچه
 قهقـرا  بـه  را آنهـا  نتيجـه  در و كنـيم  محو را هايى چهره آنكه از پيش بياوريد،

 لعنـت ] نيـز  [را آنان كرديم لعنت را »سبت اصحاب «كه چنان هم يا بازگردانيم
 شرك او به كه را اين خدا، مسلّماً. است يافته تحقق همواره خدا فرمان و كنيم،

 هـر  و بخشايد، مى بخواهد كه هر براى را آن از غير و بخشايد نمى شود ورزيده
 )48و47،النساء(».است بربافته بزرگ گناهى يقين به ورزد، شرك خدا به كس

زيرا اثم، . رك و اثم در آيات مذكور روشن استهاي شارتباط معنايي واژه
اين آيات نيز، . به معناي كندي و تأخير عمدي از ثواب است«در اصطلاح قرآني

گويد كه مرتكب گناه و خطاي عمـدي شـدند؛ زيـرا بـا     از اهل كتاب سخن مي 
وجود شناخت قبلي نسيت به آيات الهي، براي خداوند يكتا شريك قائل شدند و 

به عبارت ديگـر، شـرك ورزيـدن بـه     . آمرزش الهي محروم ساختندخود را از   
  )15  /5آلوسي، (»  .خداوند يكتا با آگاهي قبلي، عين گناه و خطاي عمدي است
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بر اساس نص آيات، گناهي كه با آگاهي قبلي و از روي عمد، انجام شود، گنـاه                 
اب، با وجود آن در اين آيه نيز، مشركان اهل كت. شودبزرگي است كه هرگز بخشيده نمي

كه از يكتايي پروردگار آگاه بودند، باز هم به او شرك ورزيدند، و همين امر منجر شد            
  .ها از آمرزش گناه محروم شوندكه آن

   ضلال هواي نفس با  هم نشيني واژه )ج

  الْهوى تَتَّبعِِ لا و باِلْحقِّ النَّاسِ بينَ فاَحكُم الأْرَضِ في خلَيفَةً جعلْناك إنَِّا داود يا«
لَّكضنْ فَيبِيلِ عس ينَ إنَِّ اللَّهلُّونَ الَّذضنْ يبِيلِ عس اللَّه ملَه ذابع يدوا  بِما شَدنَـس  مـوي 
 بـه  مردم ميان پس گردانيديم]  جانشين و [خليفه زمين در را تو ما داوود، ؛اى الْحساب

 حقيقت  در. دركند به خدا راه از را تو كه مكن پيروى هوس از زنهار و كن، داورى حقّ
 انـد  كرده فراموش را حساب روز آنكه]  سزاى [به روند، مى در به خدا راه از كه كسانى
  )26/ص(».داشت خواهند سخت عذابى

خواهنـد در ميـان مـردم     و تمام كساني كه مـي     ) ع(آية مذكور، به حضرت داود    «
زيرا كسي كه از هواي نفس . هواي نفس پيروي نكنندكند تا از داوري كنند، سفارش مي

شـود و بـه   پيروي كند روز قيامت را فراموش كرده و در نتيجه از راه حق گمـراه مـي        
به عبارت ديگر، پيروي هـواي نفـس عـين    . گرددعذاب سخت روز قيامت گرفتار مي     

ــي    ــراهم م ــسان را ف ــابودي ان ــباب ن ــت و اس ــق اس ــدن از ح ــي و دور ش -گمراه

  )342 /3بروسوي،(».سازد
واژة حكم كه در بافت زباني اين آيه به كار رفته است به معناي منع است، منعـي     

و قضاوت در حقيقت جلوگيري از راه  )143/ 1ابن فارس، (.كه از انحراف و كژي است
دستور داده شده است كه در امر ) ع(و اگر به حضرت داوود . يافتن هرگونه فساد است 

ترديد به دليل محقق شدن معناي حكم و واي نفس دوري كند، بيقضاوت و داوري از ه
  .دوري از فساد در امر قضاوت و داوري است

  هم نشيني مصاديق واژه ها براساس سياق آيات

در عرف . قاعدة سياق يكي از قواعد عرفي زبان و حجيت آن امري عقلايي است
ده و مخاطب نيز حق دارد به محاوره گوينده حق دارد از قرينه هاي پيوسته لفظي استفا
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امروزه در ميان زبان شناسان اهميت كـشف  . اين قرينه ها استناد و احتجاج كند  
. قرائن درون متني از رهگذر سياق براي تحليل محتوا امري پذيرفته شده است             

علامه طباطبايي به طور گسترده و در جاي جاي تفسير الميـزان از ايـن روش           
  . ق قفل هاي ناگشوده بسياري را گشوده استكمك گرفته و با كليد سيا

چنانچـه   . اصولاً زبان شناسان در شكل گيري دلالت اهميت قائل شده اند      
واحدهاي معنايي تنها با ملاحظه ي ديگر واحد هايي كه در پيرامون آنها واقـع             

از .  قدما بر اهميت سياق تاكيد ويژه داشته اند. شده اند، قابل توصيف و تبيين اند
ه زركشي دلالت سياق را مهمترين قرينه براي فهم مراد متكلم مي داند كـه          جمل

) 201-200/ 2زركشي،.(غفلت از آن انسان را به كج فهمي و مغالطه مي اندازد     
براين اساس غفلت از سياق سوره هاي قرآن، يكي از لغزش گاه هايي است كه               

 بـرد و در مقابـل   مفسر را خواسته يا ناخواسته تا مرز تفسير به رأي پيش مـي          
سـياق در تفـسير   . توجه به اين ارتباط قفل ناگشوده ي هر متني را مي گـشايد    

اي برخوردار است كه علامه كامل ترين روش براي الميزان از چنان جايگاه ويژه
در تفـسير آيـات   : گويدايشان مي. داندتفسير را روش تفسير براساس سياق مي     

د دارد كه روايات در اثبات اين مجهولات قرآن كريم مبهمات و مجهولاتي وجو     
توانند مورد اعتماد باشند، چون هيچ يك از مـضامين آنهـا متـواتر نيـست،      نمي

علاوه بر اينكه ميان آنها تعارض وجود دارد كه در نتيجه از درجة اعتبار ساقط           
پس تنها طريق براي تحصيل اين فرض، تدبر و دقت در سياق آيات و              . اندشده

بنابراين بافت ) 13/325طباطبايي،(.ي از قرائن داخلي و خارجي است  بهره جوي 
و سياق از ديدگاه زبان شناسان، علماي بلاغت و مفسران، نقش تعيين كننده اي   

زيرا بافـت و سـياق كـلام،      . در فهم دلالت الفاظ و روابط آنها با يكديگر دارند         
  .   كندهمان روش و اسلوب كلام است كه سخن بر آن جريان پيدا مي

سـياق  هم نشيني، در اين بخش، ارتباط معنايي واژه هاي قرآني، براساس      
آيات و ديدگاه مفسران بررسي مي شود، زيرا برخي از واژه هاي مورد بررسـي    

  .در بافت زباني آيات زير بكار نرفته است
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  با اخلاق ممدوحهاي ايمان و امانت هم نشيني واژه) الف

معنايي كه راغب اصفهاني بـراي  . در زبان عربي امن است  ايمان   مبدا اشتقاق واژه  
گويد آمن فعـل ماضـي از     وي مي . امن آورده است؛ طمأنينه نفس و زوال خوف است        

رود؛ در كـاربرد  مصدر امن؛ كه هم به صورت لازم و هم به صورت متعدي به كار مـي     
داراي ( ذا امـن     اش به معنـاي   اش به معناي در امن قرار دادن و در كاربرد لازم          متعدي
  )  22راغب اصفهاني، . (است) امنيت

داري، ماندن بر سر عهد يا بيعت، وفاداري، مفاهيمي هستند كه همگي اشاره امانت
هاي مختلف در باب ايمان گاه با يكي، گاه با برخي و به معنايي واحد دارند و در نوشته

  . شويمرو ميها روبهي آنگاه با همه
»نْ ولِ متابِ أَهْنْ الكإنِْ م ْنهنطْارٍ تأَْمبِق هؤَدي كإِلَي و منْهنْ مإنِْ م ْنهينارٍ تأَْملا بِد 

هؤَدي كما إِلاَّ إِلَي تمد هلَيماً عقائ كذل مقالوُا بأِنََّه سنا لَيلَيي عينَ فيُبيِلٌ  الأْمس  قوُلوُنَ  وي 
 از ؛ و الْمتَّقينَ يحب اللَّه فإَنَِّ  اتَّقى و بِعهده  أَوفى منْ  بلى  يعلَمونَ هم و الكَْذب اللَّه علىَ
 و برگرداند تو به را آن شمرى، امين فراوانى مال بر را او اگر كه است كسى كتاب، اهل

 مگـر  پـردازد،  نمى وت به را آن شمرى، امين دينارى بر را او اگر كه است كسى آنان از
: گفتند] خود پندار به [آنان كه است سبب بدان اين. ايستى پا به وى] سرِ [بر دايماً آنكه

 دروغ خـدا  بـر  و» .نيست راهى ما زيان بر ندارند، آسمانى كتاب كه كسانى مورد در«
اري آري هركه به پيمان خود وفا كند، و پرهيزگ.دانند مى]  هم [خودشان اينكه با بندند مى

  )76-75/آل عمران (».داردترديد خداوند پرهيزگاران را دوست مينمايد، بي
ابتدا وفاداري و . رود اديان الهي در مورد خداوند هم به كار مي اين مفهوم در همه

مي شود و سپس انسان در پاسخ به وفاي خداوند داري از سوي خداوند آغاز ميامانت
  : گويدكه علامه ميانچن. گيردراه وفا را در پيش مي

-  پيمان نمي،وقتي انسان كسي را امين دانست و يقين كرد كه هرگز خيانت ننموده

شود و ديگر تزلزلي  چه يقين يافته مستقر و ساكن و مطمئن مي        شكند، قهراً دلش بر آن    
  ) 24/15طباطبايي،.(دهدبه خود راه نمي

ستقرار، سكون و اطمينان ي قابل توجه در سخن علامه اين است كه حصول انكته
شكند، كند و پيمان نميدر دل مؤمن را منوط به يقين به اينكه خداوند هرگز خيانت نمي

داري را در مفهـوم ايمـان  حـول          به نظر مي رسد شايد بتوان مفهوم امانت       . كرده است 
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داري كه مقصود از آن با توجه مفهوم امانت. محور مفهوم التزام عملي سامان داد  
  :باشدياق آيه وفاي به عهد است، حامل اين فرآيند ميبه س

تصميم به حفظ تصميم - 3اقدام به عمل به آن تصميم -2تصميم به عمل -1
  )32 /15طباطبايي،.(اولي

ي معرفت پذيرفته شده    تر در حوزه  ناگفته پيداست كه تصميم به عمل بيش      
مانتداري از اقدام  و در واقع اداري استي امانتاست همان عهد است كه مقدمه
- شود و با تصميم به حفظ تصميم اولي تداوم ميبه عمل به آن تصميم شروع مي

ا ينك روشن است كه چگونه مفهوم امانتداري حول محور التـزام عملـي               . يابد
- توان گفت كه مفهوم التزام عملي همان عهد است كه مقدمهلذا مي. گيردقرار مي

  . د از واژگان كليدي اخلاقي در قرآن مي باشدداري است، كه خوي مفهوم امانت
  بنابراين بر اساس نظام مفاهيم اخلاقي قرآن، ايمان سرمنشأ اصلي تعالي           

 ديني مثبت است كه -از اين رو اين واژه فراگيرترين واژة اخلاقي. اخلاقي است
و اين آيه به يكي از پيامدهاي مثبت ايمـان يعنـي            . در قرآن شناخته شده است    

  .تداري اشاره داردامان

  با اخلاق ممدوحهاي فلاح و سعادت هم نشيني واژه) ب

     از نگاه قرآن مطلوب نهايي خلقت انسان همان چيزي است كه بالفطره  
در بررسـي  .  فوز و فلاح تعبير شده اسـت  ،براي انسان مطلوب است و از آن به       

 و تزكيـه ي    آيات قرآن اين نكته روشن مي شود كه قرآن براي تهذيب اخـلاق            
نفس، انسان ها را بشارت داده كه در اثـر تزكيـه و تهـذيب نفـس بـه فـلاح و            
رستگاري مي رسند ولي نسبت به فلاح و رستگاري هيچ گاه تـشويق و حتـي        

بنابراين واژه . واژه ي سعادت نيز در همين راستا مي باشد. مستقيما امر نمي كند
 نزديك به هم دارند، از اين       صلاح، فوز و فلاح و سعادت مفهومي      « هايي چون 

 فوز و كاميابي را معمـولا بـه         ،روست كه گاه مفهوم سعادت، فلاح و رستگاري       
در آيات قرآن كريم در اكثر موارد، مصداق فلاح را براي . جاي هم بكار مي برند

سعادت و نيكبختي نهايي انسان قرار مي دهد اما در بافت زباني اين آيه واژه ي 
  : تسعيد ذكر شده اس
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»موي ْأتلا ي تكَلََّم ْإِلاَّ نَفس هْبإِِذن منْهفَم يشَق ؛ ويدعفـرا  چـون  كه است روزى س 
  برخـى  و بختند تيره آنان از بعضى گاه آن. نگويد سخن وى اذن به جز كس هيچ رسد

 ى كلمـه  و نعمت اسباب بودن فراهم معناى به ،»سعادت« كلمه )105/هود (».نيكبخت
طباطبايي مي ) 384 /5قرائتي،(. است گرفتارى اسباب بودن فراهم معناى به »شَقاوت«

 از اسـت  عبـارت  چيـزى  هـر  سـعادت  چـه،  همند، مقابل شقاوت و سعادت«:نويسد
 متلـذذ  نتيجـه  در و دريافته، را خود كمال آن، وسيله به تا وجودش، خير به رسيدنش

 از اسـت  عبـارت  بـدن  و روح از مركـب  است موجودى كه انسان در سعادت و شود،
 عبـارت  شـقاوتش  و. آن بـه  شدن متنعم و اش، روحانى و جسمانى خيرات به رسيدن

 كـه  است معنا اين تنها شود مى استفاده آيه از آنچه. آن از محروميت و نداشتن از است
 و اسـت  سـعيد  يـا  و شقاوت، به متصف و است شقى يا باشد قيامت عرصه در كه هر

 آيا و شود، مى ثابت موضوع براى چيز چه به صفت دو اين اينكه اما و سعادت، داراى
 هيچ  به  و  است  ازليه اراده به ثبوتشان اينكه يا و موصوفشان براى  هستند ذاتى صفت دو

 آن  از شريفه آيه شود، مى حاصل عمل و اكتساب به اينكه يا و نيست، تخلف قابل وجه
 در آن داشـتن  قـرار  هـست  كه چيزى دارد،ن دلالتى آنها از يك هيچ بر و است ساكت
 معـصيت،  و اطاعـت  ميـان  در اينكه به تحريك و صالح عمل و ايمان به دعوت سياق

 سـعادت  حصول در صالح عمل و ايمان اينكه بر كند مى دلالت كنيد، اختيار را اطاعت
 و ؛ه خالدينَ فيهاو امَا الَّذينَ سعدوا فَفي الجنَّ«و نيز آية  )11/23طباطبايي،.(است مؤثر

اما كساني كـه نيكبخـت شـده انـد، تـا آسـمانها و زمـين پـا برجاسـت، در بهـشت                        
گرچه واژه سعد تنها در همين دو آيه بكار رفته است ولـي در              ) 108/هود(».جاودانند

 بار از مشتقات فوز 33 آيه با استفاده از مشتقات فلح و در حدود 40قرآن كريم حدود 
بحث سعادت در واقـع معطـوف بـه شناسـاندن اعمـال و            .  است از سعادت بحث شده   

حالاتي است كه آدمي را بدان مي رساند و گرنه براي خود فـلاح و سـعادت، هـدف                   
لـذا مـي   . ديگري در آيات قرآن ذكر نشده است كه سعادت مقدمه رسيدن به آن باشد           
  .توان نتيجه گرفت كه فلاح و سعادت هدف نهايي و مطلوب ذاتي انسان است

واژه هاي فلاح و سعيد از ارتباط نزديكي با يكـديگر         بر طبق سياق اين آيات      
برخوردار هستند، زيرا سياق آيه مذكور از انسانهايي خبر مي دهد كـه راه مـستقيم را                 
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 ايـن هـدايت   ورده و هدايت يافته اند و نتيجة     پيموده و به خدا و رسول ايمان آ       
  . سعادت و نيكبختي اخروي است

  با اخلاق ممدوحهاي عدل و قسط نشيني واژههم  )ج

عدل . عدل يكي  از مفاهيمي است كه در قرآن كريم بسيار بكار رفته است
و ظلم دو واژه هستند كه در اصل لغت، براي دو مفهوم دقيقاً متقابل وضع شـده   
اند؛ ولي در كاربرد شايع و متعارف، مفهوم يكي از آن دو در ارتباط بـا مفهـوم               

با بررسي . ي و معناي نخستين آن، ويژگي و خصوصيت بيشتري دارد   اصلي لغو 
آيات قرآن كريم بدست مي آيد كه عدل پيوسته به معناي عدالت اجتمـاعي بـه      

و اُمرت لاعَدلَ بينكَُم؛ و فرمان يافته ام كه ميـان شـما عـدالت               «.كار رفته است  
  )15/شوريال(».كنم

بنابراين قسط در يك . مترادف استواژه ي قسط نيز گاهي  با مفهوم عدل 
 أَلَّـا   علـى  قوَمٍ شَنĤَنُ يجرِمنَّكُم لا«) 1/91مصباح،.(معنايش مساوي عدل است    

 دارد آن بـر  را شما گروهى دشمنىِ نبايد البتهّ  و للتَّقوْى؛ أقَرْبَ هو تَعدلوُا اعدلوُا 
   ) 8/مائدهال.)(ستا نزديكتر تقوا به آن كه كنيد عدالت. نكنيد عدالت كه

اكثر مفسران اعدلوا در آيه ي مذكور را به معناي عدالت اطلاق كـرده انـد     
  )5/386طباطبايي،. (زيرا كسي كه به تقوي دست مي يابد كه عدالت پيشه كند

در آيــه مــذكور واژه هــاي عــدل و قــسط از ارتبــاط نزديــك اخلاقــي  
 و گـسترش عـدالت و       برخوردارند، زيرا عدل و قسط  است كه زمينه ي ايجاد          

در نتيجه فرهنگ عدالت محـوري در  . عمل صالح را در جامعه فراهم مي سازد 
نهاد فرد و جامعه افزايش يافته وچنين فردي قطعاً درجات ايمانش بيشتر و اورا 

  .به سعادت ابدي پيش مي برد
هاي چون شرك و كفر، در بخش واژگان اخلاقي مذموم نيز هم نشيني واژه

ن، كفر و ظلم كه در بافت زباني آيات زير بكار نرفته انـد براسـاس        ظلم و طغيا  
  .سياق آيات و ديدگاه مفسران بررسي مي شود

  با اخلاق مذمومهاي شرك و كفر هم نشيني واژه)الف

 ءلقا  يرجْوا  كانَ  واحد فمَنْ إِله إِلهكُم  أنََّما إِليَ  يوحى مثلْكُُم بشرٌَ أنَاَ إنَِّما قُلْ«
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هبلْ رمعلاً فلَْيمع حاً ولا صال شرِْكةِ يبادبِع هبدا؛ بگو رهستم  بشرى  شما  مثل  هم من: أَح 
 لقـاى  بـه  كس هر پس. است يگانه خدايى شما خداى كه شود مى وحى من به]  لى [و

 پرسـتش  در را كـس  هـيچ  و بپـردازد،  شايـسته  كار به بايد دارد اميد خود پروردگار
  )110/كهفال (».نسازد شريك وردگارشپر

سياق آيه شرط اساسي انجام عمل صالح و اميد به دريافت پـاداش را توحيـد و           
  )5/309،بروسوي( .داندپرستي و ترك ريا و خودنمايي در انجام كارها مييگانه

: شرك جلي(برخي از مفسران نيز، شرك در آية مذكور را به هر دو نوع آن، يعني   
شـود كـه   اند، زيرا كسي به رحمت الهي نزديك مي    اطلاق كرده ) ريا: يكفر و شرك خف   

ريا بـراي خداونـد انجـام       موحد واقعي باشد و عبادت و اعمال خود را خالصانه و بي           
  )411 /8؛ طيب،10/89اصفهاني، (.دهد

شـرك  (اما برخي ديگر از مفسران نيز، شرك در آية مورد نظر را به معنـاي ريـا                
 آيه در مورد افرادي است كه كارهاي خود را ماننـد صـدقه دادن،               دانند زيرا مي) خفي

طباطبايي، .(دادندرا فقط براي ريا و تعريف و ستايش مردم انجام مي          ...نماز خواندن و    
 )3/498طبرسي،؛ 437 /13

  با اخلاق مذمومهاي ظلم و طغيان هم نشيني واژه) ب

»و ماءالس  ها وفَعر َضعيزانَ أَلَّ  وا االْمَي تطَْغويزان؛ِ فو برافراشـت  را آسـمان   و الْم 
براي لفظ ميزان وجـوه     )8-7/ الرحمن(» .درگذريد اندازه از مبادا تا گذاشت، را ترازو

  :از جمله. مختلفي بيان شده است
 /9ميبدي، .(منظور قرآن است، زيرا انسان براي تبيين هر چيزي بدان نياز دارد         .1

408(  
به اين معنا كه خداوند، همه چيز را بـه عـدالت آفريـد تـا          .  منظور عدل است   .2
ها نيز، هر چيزي را در جاي خود قرار داده و عدالت را در جاي خود قرار داده و انسان

  )272 /5، بيضاوي(.عدالت را در بين خود رعايت كنند
  ) 9/465طوسي،.(باشدمنظور ترازو و وسيلة سنجش كالا مي.3

بـه ايـن   . رت اخير با سياق آيه، سازگاري بيشتري دارد     عبا«:نويسدطباطبايي مي 
ها، از يك حكم كلي صورت كه خداوند، در اين آيه، براي رعايت عدالت در بين انسان
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» .وضع الميزان حكـم جزيـي الا تطغـوا فـي الميـزان را بيـرون كـشيده اسـت            
  )109 /19طباطبايي، (

يعني در داد وستد » غواالا تط« بنابراين، با توجه به معناي مذكور، عبارت        
. و خريد و فروش كـالا، كـم و زيـاد نكنيـد و بـه يكـديگر سـتم روا نداريـد                  

  )102 /27؛ آلوسي، 68طبري،(
هاي طغيان و ظلم بر اساس سياق اين آيات به فهم آن توجه به ارتباط واژه

كند؛ زيرا حقيقت لغوي واژة طغيان، به معناي از حد گذشتن است، بنا            كمك مي 
 مفسران، در اين آيه زياد و كم كردن در معامله و خريد و فـروش كـالا،       به نظر 

بـه  . شـود مصداقي براي واژة طغيان است كه به ستم كردن ديگـران منجـر مـي          
عبارت ديگر ظلم، به معناي قرار گرفتن چيزي در غيـر جايگـاهش، نـوعي از        

 ـ   طغيان و تجاوز از حد، محسوب مي     د و شود و انـساني كـه در معاملـه و خري
گيرد و به آنها سـتم    فروش از حد تجاوز كند، قطعاً حقوق ديگران را ناديده مي          

هاي مذموم و ناپسند ها، در نظام ارزشي، از واژهاز اين رو، اين واژه. داردروا مي
  .شوندمحسوب مي

  با اخلاق مذمومهاي كفر و ظلم هم نشيني واژه) ج

«ُثْنا ثمعنْ بم مهدعوسى بنابِ  مياتĤ نَ  إِلىوْرعف ه ولاَئوا مبِها فاَنظْرُْ  فظَلََم  فَكي 
 فرعون  سوى به خود آيات با را موسى آنان، از بعد گاه آن الْمفْسدين؛َ عاقبةُ كانَ

 فرجـام  ببين پس. ورزيدند كفر  آيات آن به آنها ولى. فرستاديم قومش سرانِ و
  )103/عرافلاا(».بود چگونه مفسدان

هاي پيامبران گذشته، چون حضرت     خداوند متعال، بعد از اشاره به داستان      
و روبـه  ) ع(در اين آيه، به داستان حضرت موسي) ع(نوح، هود، صالح و شعيب    

) ع(فرمايـد كـه وقتـي حـضرت موسـي     رو شدن او با فرعون اشاره كرده و مي       
 ايمـان   هـا بـه جـاي     معجزات خويش را به فرعون و پيروان او عرضه كرد، آن          

هـا  تبديل شدن عصا به اژدها به آن : هاي الهي، مانند  آوردن به معجزات و نشانه    
از )9 /9طبري،(.كفر ورزيدند و با اين كار اسباب نابودي خود را فراهم ساختند      

طباطبـايي،  . (اين رو ظلم بر اساس سياق آيه، كفـر و انكـار معنـا شـده اسـت          
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عبارت ديگر، انكار كردن آيات الهي با  به  )486 /4؛ طوسي،   43 /3،  ؛ بيضاوي 8/220
در نظام و شبكة معنايي مفاهيم . وجود آگاه بودن نسبت به حقانيت آن، عين ظلم است   
  :شوداخلاقي قرآن كريم، ظلم، به سه نوع عمده تقسيم مي

 ظلم به خود .3ظلم به ديگران  .2ظلم بين انسان و خدا .1

ه نوع ظلـم اشـاره دارد؛ زيـرا فرعـون،     اين آيه نيز، به طور غيرمستقيم، به اين س  
مصداق كامل انساني ظالم، با ايمان نياوردن به خداوند يكتا، در درجة اول به خويشتن   
ستم كرد و سپس با ناديده گرفتن حق خداوند و اطاعـت بنـدگي او، باعـث گمراهـي       

  .پيروانش شد كه اين ظلم به آنان بود

   نتيجه گيري

ديد كه هرچند لغويـون معنـاي اصـلي اخـلاق را        در روند اين تحقيق روشن گر     
 اند؛ اما اين واژه در كـاربرد قرآنـي گـسترة معنـايي           اخلاق پسنديده و ممدوح دانسته    

 مي توان    ولي ؛گيرددو نوع اخلاق ممدوح و مذموم را در بر مي          وسيعتري داشته و هر   
نگـي  را گسترش اخلاق ممدوح در محـيط اجتمـاعي و فره      كاربردي ترين معناي آن     

 مفاهيم ارزشمند اخلاقي در قرآن كريم برخلاف هم چنان كه بدست آمد. جامعه دانست
استوار بـود،  اي مفاهيم عمدة اخلاقي زمان جاهليت كه غالباً بر يك سري قوانين قبيله         

  .استمند برپاية مفاهيم ديني استوار و كاملا ًمنسجم و نظام
رداگرد مفهـوم خداونـد اسـت و     حوزة مفاهيم اخلاقي در قرآن كريم گ       همچنين  

 و تقليدي ناقص از طبيعت ذات باري تعالي است و اخلاقيات انسان نيز بازتاب ضعيف  
در حقيقت اخلاق قرآني تعالي بخشيدن به اين بازتاب الهي است و از آنجا كـه حـوزة    

لذا، روي گرداني از   . مفاهيم  اخلاق مذموم، سرپوش گذاردن بر اين بازتاب الهي است          
لة ارزشمند خدا مركزي عمداً يا سهواً، سبب ايجاد پوششي همه جانبه براي رشد و      مقو

شود و از همه مهمتر انگيزة مداوم و هميشگي فرد را در انجام اعمـال               تعالي انسان مي  
لذا از پيامدهاي جبران ناپذير حذف مقولة خدا   . سازدشايسته و نيكو  محو و نابود مي       
از اين رو براي  . يقت و سقوط در وادي گمراهي است      محوري، دور شدن از حق و حق      

دستيابي به رشد و تعالي واقعي، بررسي معناشناسي واژه اخلاق در قرآن كـريم امـري          
-هاي مذكور بدست مي آيد كه اين واژه ها از واژه   با بررسي واژه  . كاملاً ضروري است  
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م ارزشـي  هاي اصيل و توصيفي با محتواي واقعي هستند و در طبقه بندي نظـا             
و به اين ترتيب نظام قرآنـي سـاختار منـسجمي را       . قرآن جايگاه خاصي دارند   

  .كنندترسيم مي
از اين رو حوزه معنايي مصاديق اين واژه، كاملا ًمنسجم بوده، به گونه اي              
كه براي دستيابي به فهم بهتر و دقيق تر مفاهيم قرآن ناگزير لازم اسـت كـه بـه        

ديق اين واژه توجه كافي شود تا بتـوان هرچـه           ارتباط منسجم و هماهنگ مصا    
بيشتر از اين مفاهيم در جهت عبرت آموزي و هدايت انـسان هـا  و گـسترش             

  .اخلاق بهره گرفت، و آيات قرآن كريم اين نظر را تأييد مي كنند
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  كتابشناسي
 .اسلام دفتر مطالعات وتاريخ معارف،فولادوند، مهدي، تهران: قرآن كريم، ترجمه .1

 دار احياء التراث العربـي،    :غدادي، محمودبن عبداالله، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم،بيروت        آلوسي ب  .2
1405.  

ترجمـه جمـال خوانـساري،تحقيق وتنظـيم       ،آمدي، عبدالواحد بن محمد تميمـي، غـررالكلم و دررالكلم          .3
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دفتـر تبليغـات اسـلامي،      :ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغه،به كوشش عبدالسلام محمـد هـارون،قم            .5
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  ؛ 27ص، ق1413 بيدار، انتشاراتتهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق، ابن مسكويه، علي بن احمد، .6
 لـسان العـرب، بيـروت، دار احيـاء التـراث      ،ابوالفـضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم           ابن منظـور،       .7

   .87،ص1ق،ج1408العربي،
  .89، 10،ج1361نهضت زنان مسلمان، :اصفهاني، امين، مخزن العرفان در علوم قرآن،تهران .8
  .1360ام، تهرانشركت سهامي خاص،ايزوتسو، توشيهيكو، خدا و انسان در قرآن،ترجمه احمد آر .9
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  .ن، دار الكتب العلميه،بي تا اسماعيل حقي بن مصطفي الاسلامبولي، روح البيا،بروسوي .12
  .دارالفكر، بي تا: بيضاوي، محمدبن علي، انوار التنزيل، بيروت .13
   .دار السرو، بي تا،:جرجاني، علي بن احمد التعاريف،بيروت .14
  .ق1376دار العلم،:جوهري، اسماعيل، الصحاح، تحقيق احمد عبدالغفورعطار،بيروت .15
  .1380، 2انتشارات فيض كاشاني، چ:  جاخميني،روح االله، شرح دعاي سحر، احمد فهري،بي .16
  .ش1373،دانشگاه تهران:لغت نامه دهخدا،تهران، اكبردهخدا، علي  .17
تحقيـق صـفوان عـدنان داوودي،       ،راغب اصفهاني، محمدبن حسين، المفردات في الفـاظ القـرآن الكريم،           .18

 .ق1416دارالعلم، دمشق،

  .مكتبه الحياه، بي تا من جواهر القاموس، دارالتاج العروسزبيدي،محمد مرتضي،  .19
  .محمد ابوالفضل ابراهيم، دار المعرفه، بي تا: زركشي،بدرالدين، البرهان في علوم القرآن، تحقيق .20
 .ق 1397 العربي، الكتاب دار:  بيروت ، التنزيل غوامض حقائق عن  محمود بن عمر، الكشاف،زمخشرى .21

 . 1381طرح نو،: سروش، عبدالكريم، اخلاق خدايان،تهران .22

  ش1379 ، قم، به ترجمه محمد دشتي، نهج البلاغه،ضي، محمد بن حسينسيد ر .23

  .1379سازمان تبليغات اسلامي، : صفوي، كوروش، درآمدي بر معنا شناسي، تهران .24
چاپ پـنجم،   ،سيد محمد باقر موسو ي همدانيطباطبايي، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه        .25

 .ش1374 ،جامعه مدرسين حوزه علميه قم : قم



59
 /

//
م 

ري
 ك

آن
قر

ر 
 د

لاق
اخ

ژة 
 وا

ي
اس

شن
عنا

 م
 

 

سـيد هاشـم   :تحقيـق وتـصحيح  ، مجمع البيان في تفـسير القرآن ،ابو علي فضل بن حسن ،طبرسي .26
  .ق 1379داراحيا ء التراث العربيه،:بيروت،رسولي محلاتي

  .م1995، بيروت، دار الفكر، طبري، ابو جعفر محمدبن جعفر، جامع البيان في تفسير القرآن .27
  .ش1375 كتابفروشي اسلاميه،:تهرانم، چاپ سو ،مجمع البحرين،  فخر الدينطريحي،  .28
  . ق.ه1413 انتشارات علميه اسلاميه،با تصحيح مجتبي مينوي ناصري، اخلاقنصيرالدين،  طوسي، .29
  .1409مكتب الاعلام الاسلامي، : طوسي،محمد بن حسن، التبيان في تفسيرالقرآن، قم .30
: اسـلام، چـاپ   انتـشارات :  القـرآن، تهـران   تفـسير  فـي  البيـان  ،  اطيب   الحسين دعب طيب، سيد  .31

  1378 ، دوم
  . ق1342دار المعرفه،: عبده، محمد، المنار، تأليف سيد محمد رشيد رضا، چاپ دوم، بيروت .32
غزالي، ابو حامد محمد بن محمد، احياءعلوم الدين، صحح باشراف عبدالعزيز عزالدين سـيروان،            .33

  . القلم،بي تادار:بيروت

  .ق1410انتشارات هجرت،:  فراهيدي، خليل بن احمد، العين، قم .34
  .ق1415انتشارات الصدر،:، تفسيرصافي، تهرانفيض كاشاني، ملا محسن .35
  .1385 مركز  فرهنگي درسهايي از قرآن،:قرائتي،محسن، تفسير نور،تهران .36
  .8،1361قرشي،  سيد علي اكبر، قاموس القرآن،دار الكتب الاسلاميه،چ .37
  .ش1370بنياد بعثت،: تفسير احسن الحديث،تهران،همو .38
: قيصري، داوود بن احمد، شرح قيصري بر فصوص الحكم بـن عربي،خواجـوي محمـد، تهـران         .39

 .1382انتشارات مولي، چ اول، 

 ،1، ج1377موسسة آموزشـي پژوهـشي امـام خمينـي،        : قم،مصباح يزدي،محمد تقي، اخلاق در قرآن      . 40
147.  

  .ش1360بنگاه ترجمه و نشر كتاب، : يق في كلمات القرآن الكريم، تهرانمصطفوي، حسن، التحق .41
  .1376انتشارات صدرا، : مطهري، مرتضي، فلسفه اخلاق، تهران .42
  .1ش،ج1357معين،محمد، فرهنگ معين،چاپخانه سپهر،تهران، .43
 ـ  )ع(اخلاق در قرآن، قم، مدرسة الامام علي بن ابي طالب  ،  ناصر،مكارم شيرازي  . 44  رآن كـريم،  ، مؤسـسه تفـسير ق

1377.  
  .1361انتشارات امير كبير،: ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين، كشف الاسرار و عده الابرار، تهران .45
 .ق 1398: چاپ ، سال اسلاميه انتشارات:  تهران آسان، جواد، تفسير محمد خمينى، نجفى .46

  . 1385انتشارات قائم آل محمد،: نراقي،ملامهدي، جامع السعادات،ترجمه كريم فيضي،قم . 47
  


